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٣

  :اصل معاد و جايگاه آن در معارف اسلامي

بنـابراين اصـل، همـه انسـان     . تقادي دين اسلام، اصل معاد استيكي از اصول اع

هايي كه در اين عالم به دنيا امده و رفته اند و از اين پس مي آيند و مدتي زندگي 

روند، همه و همه در جهان ديگـري زنـده شـده و در دادگـاه عـدل       مي كنند و مي

يا به بهشت مـي  : الهي حاضر مي شوند و به پاداش يا كيفر اعمال خود مي رسند

  .روند و يا روانه دوزخ خواهند شد و در هر حال از يك حيات ابدي برخوردارند

ايمان به اين اصل شرط مسلماني است و اگر كسي اين ايمـان را از كـف بدهـد و    

  .عالم آخرت را انكار كند از زمره مسلمانان بيرون است

، اصل معاد را بيان مي پس از اصل توحيد -از آدم تا خاتم -همگي پيامبران الهي

  .كرده مردم را به ايمان و اعتقاد به حيات اخروي مي خواندند

  :ايمان به معاد و اثرات آن

چنانچـه  . هرگونه اعتقاد و برداشتي، خواه نـاخواه در رفتـار انسـان مـؤثر اسـت     

اعتقاد درست باشد اثرات آن سازنده وگرنه واكنش هـاي منفـي در رفتـار آدمـي     

  .خواهد داشت

مان همان باور قلبي و دروني است و در صورتي كه برخاسته از علم و آگـاهي  اي

بنـابراين وهـم بـه    . باشد، مي تواند اثرات شگرفي بر رفتار فرد و جامعـه بگـذارد  

معاد يا شك به معاد بلكه ظن و علم بـه معـاد، در صـورتي كـه همـراه بـا ايمـان        

  .نباشد، نمي تواند منشأ تحول در انسان گردد
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٤

نانچه انساني در راستاي رسيدن به حقيقت و ايمان بـه معـاد، گـام برمـي     ولي چ

دارد و در حال تحقيق نسبت به اين مقوله است، و بـه مطالعـه در وجـود خـود و     

پردازد، و در اين سير مطالعاتي، گاهي به مرحله اي مي رسـد   طبيعت و تاريخ مي

به آن واقعيت پيـدا مـي   نسبت » ظن و گمان«دهد و گاهي  را مي» احتمال معاد«كه 

كند و در چنين حالتي است كه چه بسا گمان به معاد نيز كارساز باشـد؛ و شـايد   

آيات شريفه قرآن كه ظن به معاد را موجب نجات برخي و عدم ظـن بـه معـاد را    

اشـاره بـه همـين حقيقـت     . درباره دوزخي شدن گروهي ديگر، مطرح نموده است

  :باشد، آنجا كه فرمود

  )4سوره المطففين، آيه(  .لئك انهم مبعوثونالا يظن او

  آيا كم فروشان گمان ندارند قيامتي هست؟

و هنگامي كه نامه عمل نيكان از جانب راسـت بـه آنهـا داده مـي شـود راز آن را      

  :چنين بازگو مي نمايند كه

  )20سوره الحاقه، آيه(  .اني ظننت اني ملاق حسابيه

  .ارم را در كارنامه ام خواهم ديدمن چنين مي پنداشتم كه روز حسابي كه د

و علت ناموفق بودن آنها كه نامه عملشان از جانب چپ يا از پشـت سـر بـه آنهـا     

  :آنجا كه مي فرمايد. شود، عدم ظن به معاد معرفي كرده است داده مي

  انه ظن ان لن يحور …و اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا 

  )14-10آيات . سوره الانشقاق(
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٥

) به علت اين است كـه ... (اما ان كسي كه طومار اعمالش را به پشت سر بياويزدو 

  .تصور مي كرد كه هرگز به قالب تن باز نخواهد گشت

  :اقرار به معاد

اقرار به معاد، هنگامي است كه ايمـان بـه معـاد در رفتـار انسـان مشـهود باشـد        

به طوري كه قيامت  جايگاه ايمان به معاد در درون مؤمن به آن تثبيت شده باشد

و جريانات آن از نعمت و نقمت توجه انسان را به خود جلب نموده باشـد و شـب   

) ع(و روز او تحت تأثير اعتقاد عميق به معاد قرار گرفته باشـد، آنگونـه كـه علـي     

  :در خطبه متقين توصيف آنها را نموده است

و درنـگ بـر زبـان    اما شب هنگام، راست برپايند و قرآن را جزء به جزء با تأمـل  

دارند و با خواندن آن اندوهبارند و در آن خواندن داروي درد خود را بـه دسـت   

مي آورند و اگربه آيه اي گذشتند كـه تشـويقي در آن اسـت بـه طمـع بيارمنـد و       

جانهاشان چنان از شوق برآيد كه گويي ديده هاشان بـه آن نگـران اسـت و اگـر     

. ي است، گوش دل هاي خـويش را بـدان نهنـد   آيه اي را خواندند كه در ان بيم دان

با ركوع پشت هاي خود را خمانيده اند و با سجود پيشاني و پنجه ها و زانوها و 

كناره هاي پا را بر زمين گسترانيده، از خدا مي خواهند گردن هاشان را بگشـايند  

  .و از آتش رهاشان نمايد

رهيزگار، تـرس آنـانرا چـون    و اما در روز دانشمندانند خويشتندار، نيكوكارانند پ

تير پيراسته، تراشـيده كـرده اسـت و نـزار چـون كسـي بـه آنهـا بنگـرد، پنـدارد           
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٦

بيمارند، امـا آنـان را بيمـاري نيسـت و گويـد خردهاشـان آشـفته اسـت امـا آن          

  .پريشاني را سبب ديگري است

  )، نهج البلاغه، ترجمه شهيدي193خطبه (

، آموزش هايي همانند تأكيد بر نوشـتن  در تعاليم عاليه اسلام و منابع سرشارش

وصيت نامه، تهيه كفن، به زيارت مردگان رفتن به چشم مي خورد كه با بـه كـار   

بستن آنها، اقرار به مرگ در وجود انسان تحقق مي يابد و اينك روايـاتي در ايـن   

  :باب

  ):ع(قال علي 

مـه و ذللــه بـذكر    امي قلبك بالموعظه و امتد بالزهاده و قوه باليقين و نوره بالحك

  )، نهج البلاغه، صبحي صالحي31نامه(     …الموت و قرره بالفنا

دلت را به اندرز زنده بدار و به پارسايي بميران و به يقين نيروبخش و به حكمت 

  .روشن گردان و با ياد مرگش خوار ساز و به اقرار نيست شدن وادار ساز

  ):ع(قال الصادق

  )755، ص2وسائل الشيعه، جلد(  .كلما نظر اليهاذا اعد الرجل كفنه فمومأ جور 

هنگامي كه انسان كفنش را آماده سازد هرگاه به آن نگاه كند پـيش خـدا مـأجور    

  .است

  ):ع(قال علي 

فـان  ) ص(زوروا موتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم و في حديث آخر قال رسول االله 
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٧

  )878، صفحه2وسائل الشيعه، جلد(  .لكم غير عبره

دگان خود برويد زيرا زيارت اهل قبور مايه خوشحالي آنها و عبرت به زيارت مر

  .شماست

  :ماهيت مرگ و خواب

در اين كه حادثه اي به نام مرگ انسان را به ناچار درمي يابد جاي ترديد نيسـت  

و همگان به اين واقعيت اذعان داشته و وجود هستي آن را پذيرفته انـد ولـي ايـن    

  مرگ چيست؟: و مكتب ما مطرح بوده و هست كهپرسش همواره براي انسان ها 

نيسـتي نسـبي    -نيسـتي مطلـق و حـس مـذهبان آن را     -ماديين و كافـه ان آن را 

  .دانسته اند

ضمن مردود دانسـتن نظريـات مزبـور از ماهيـت و     ) ع(قرآن كريم و معصومين 

توفي در لغـت بـه   . معرفي نموده اند» توفي«چيستي مرگ، پرده برداشته و آن را 

هرگـاه كسـي چيـزي را بـه تمـام و      . اي اخذ شيء به طور تمام و كمال اسـت معن

كمال و بدون هيچ كم و كاستي دريافت كند، در زبان عربـي كلمـه تـوفي بـه كـار      

  .برده مي شود

از آياتي كه از مرگ به توفي ياد كرده، استنباط مي شود كه از نظر قـرآن، مـرگ   

ه تمـام شخصـيت و واقعيـتش در    تحويل گرفتن است، يعني انسان هنگام مرگ ب ـ

از ايـن  . اختيار مأموران الهي قرار مي گيرد و آنـان انسـان را دريافـت مـي كننـد     

  :گونه آيات سه نكته به دست مي آيد
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٨

مرگ نيستي و نابودي نيست بلكه انتقال از عالمي به عالم ديگر است و حيـات   -1

  .انسان بعد از مرگ به گونه اي ديگر ادامه مي يابد

واقعـي او محسـوب مـي    » مـن «چه شخصيت واقعي انسان را تشـكيل داده  آن -2

زيـرا بـدن و اعضـاي آن، هنگـام مـرگ بـه جـايي        . شود، بدن و توابع آن نيسـت 

تحويل نمي شوند و مأموران الهي آنها را نمي ستانند، بلكه در همـين جهـان مـي    

  .گردند مانند و به تدريج منهدم مي

تبه وجودي در سطح بالاتري از ماده و ماديـات  روح انسان از نظر مقام و مر -3

  .قرار دارد؛ يعني امري مجرد است

به كار بردن تعبير توفي در مورد خواب حاكي از تشـابه نسـبي مـرگ بـا خـواب      

  :آيه زير به طور روشني سنخيت اين دو حالت را بيان مي كند. است

ُـ ت في منامها فَتمُسك الَّتي قَضـي علَيهـا   االله يتوَفي الا نفَس حينُ موتها و الَّتي لمَ تمَ

رون          ك لĤيـات لقـومٍ يتفََكَّـ ُـسمي ان فـي ذلـ لٍ مـ .الموت و يـرُسلُ الاُخـري الـي اَجـ

  )42سوره زمر، آيه(  

روحـي را كـه   ] نيز[خداوند روح مردم را هنگام مرگشان به تمامي باز مي ستاند 

؛ پـس آن روحـي را كـه مـرگ را بـر او      ]مي گيرد[خوابش نمرده است ] موقع[در 

بـاز  ] به سوي زندگي دنيا[را تا هنگامي معين ] روح ها[دارد  واجب كرده، نگاه مي

از [براي مردمي كه مي انديشـند نشـانه هـايي    ] امر[پس مي فرستد، قطعاً در اين 

  .است] قدرت خدا
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٩

مـام در پاسـخ   سـؤال شـد كـه مـرگ چيسـت؟ ا     ) ع(در روايتي از امام محمد باقر 

  :فرمودند

ُـدتهُ؛ صدوق، معـاني الاخبـار،   (  هـوُ النَّوم الَّذي ياتيكمُ في كلٍُ لَيله، الا انَّه طوَيلُ م

  )289ص

مرگ همان خوابي است كه هر شب به سراغتان مي آيد، با اين تفاوت كـه مـدتش   

  .طولاني تر است

  :نظريه منكران معاد

ز ريشه و بنيان منكـر معـاد انسـان هسـتند و     گروهي از منكران و مادي گرايان ا

در قـرآن كـريم از ايـن    . طبيعت ما را مي آفريند و سـپس مـي ميرانـد   : مي گويند

  :گروه سخن به ميان آمده است

   كهر وِ مالَهــمُ بـِذللاّ الدكنُا املما ي نُحيي و و نيا نمَوتياتنُا الدلا حَـي ا وِ قالوا ما ه

ُّـونمنً علم ان ه ُـظن   )24سوره جاثيه، آيه(    .ـمُ الاّ ي

زندگي جز حيات دنيوي نيست كه مي ميريم و گروه ديگري جـاي مـا   : آنان گفتند

گيرند و جز دهر و طبيعت قدرت ديگري نيست كه مـا را نـابود سـازد، امـا      را مي

  .آنان علم و آگاهي ندارند و تنها گمان برده اند

  :عادانگيزه ها و شبهات منكران م

انسان ها غالباً مي خواهند در اين دنيا بي هيچ قيد و بندي آزاد و رهـا باشـند تـا    

از طرفي اعتقاد به معاد و . خواهند بشنوند، بگويند، ببينند و انجام دهند هر چه مي
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١٠

حضــور در محكمــه عــدل الهــي و رســيدگي بــه اعمــال راه انســان را ســد كــرده 

از اين روست كه مـردم در برابـر اخبـار     .ضوابطي را به اعمال او تحميل مي كند

  )3-5سوره قيامت، آيات(  .پيامبران به وجود معاد، مقاومت و انكار مي كردند

آيا انسان مي پندارد كـه هرگـز اسـتخوان هـاي او را جمـع نخـواهيم كـرد؟ آري        

انسـان در قـدرت مـا    . [انگشتان او را مـوزون كنـيم  ] حتي خطوط سر[قادريم كه 

در تمام ] آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت[او مي خواهد بلكه ] شك ندارد

  .عمر گناه كند

پيروي از هوي و هوس زمينه انكار معاد و اسـتبعاد وقـوع آن را در ذهـن باطـل     

گرايان فراهم مي سازد و يا بهانه هـاي گونـاگون از پـذيرش آن خـودداري مـي      

ه گونـه هـاي مختلـف ظهـور     بنابر گزارش آيات كريمه قرآن، اين مقاومت ب. كنند

  :گفتند كرده است، از جمله مي

  )32سوره جاثيه، آيه(  .دليلي بر تحقق معاد نيست -1

ســـــوره ســـــبأ، (  .معاد دروغي بر خداوند و يا سخني از سر جنون است -2

  )8-7آيات

  )78سوره يس، آيه(    .احياي مردگان بيرون از قدرت خداست -3

رت مطلق و فراگير الهي را يادآور شده مي قرآن كريم در پاسخ به اين شبهات قد

  :گويد

  )67سوره زمر، آيه.(اينان خدا را آنگونه كه شايسته است، نشناخته اند



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

 

١١

سوره اسراء، . (آن كه به احياي نخستين قادرست بر احياي دوباره هم توان دارد

  )51آيه

  )4سوره ق آيه(  .خداوند بر آنچه زمين از مردگان مي كاهد، آگاه است

  :از ديدگاه كتاب و سنت برزخ

قرآن كه عالي ترين و اطمينـان بخـش تـرين منـابع معرفـت بـه شـمار مـي رود،         

درباره برزخ تعبيرات متفاوتي دارد و به شكل هاي گوناگون سـخن گفتـه اسـت؛    

گاه به صورت عكس العمل انسان ها پس از مرگ و درك عالم برزخ، آن را بيـان  

اطر نشان مي سازد در اين آيات گفتار مردم مي كند و واكنش هاي متفاوتي را خ

پـس   -عادي و عكس العمل منكران خدا، ظالمان و جنايتكاران و مؤمنـان و شـهدا  

نظر شهيد در قالب پيام و اظهار شادماني مطـرح شـده   . كاملاً فرق دارد -از مرگ

بـه هـر حـال ايـن آيـات بـه       . سـازد  و مقام و موقعيت خود را در برزخ بازگو مي

  .زخ و بقاي روح حكايت داردوجود بر

  

  

  

  :برزخ از نظر فرهنگ ها

بعضي از متفكران كه معتقدند در برزخ عذابي جز حسرت و اندوه وجـود نـدارد،   

عـده اي مـي گوينـد بـرزخ سـدي      . برزخ را سدي بين اعمال و نتايج آن مي داننـد 
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١٢

  .پيش از قيامت است -براي عدم بازگشت به دنيا و مانعي براي رسيدن به آخرت

برخي به دليل اين كه در آن وضع زندگي نه جنبه معنوي خالص دارد و نه مادي 

محض و فقط بعضي از لوازم مـادي همچـون شـكل و مقـدار آن چـه از اعـراض       

عـالم بـرزخ در واقـع نمونـه و     . شمرده مي شود وجود دارد، بـرزخش گفتـه انـد   

ذهبي هـا بـه   مثالي از حيات اخروي و تتمه زندگي دنيوي است و در اصـطلاح م ـ 

  .شود نقطه مرزي بين دنيا و آخرت گفته مي

  :برزخ از نظر عقل و وحي

از عقـل و برهـان مـي     -قطع نظر از قرآن و سـنت  -براي اثبات وجود عالم برزخ

تمام دلايلي كه درباره تجرد و بقـاي روح آورده شـده و حيـات    . توان مدد گرفت

غيرمستقيم زندگي برخي را نيز  روح را پس از كالبد مادي اثبات مي كند، به گونه

اثبات مي كند، زيرا ارواح بعد از قطع رابطه از بدن دنيوي در وضع خاصي قـرار  

  .مي گيرند كه آن را عالم برزخ مي نامند

  :برزخ از نظر مصريان

مصريان معتقد بودند روح افراد در يك وادي در زير زمين بـه مـوازات رود نيـل    

يله رشـته جبـالي از مصـر جراحـي شـود و ايـن       جهان زيرين به وس ـ. قرار دارد

جدايي تنها بـه واسـطه راه تنـگ و گـذرگاهي تاريـك و ظلمـاني اسـت كـه از آن         

روح در راه خود از گذرگاه هاي مهيـب  ! خورشيد و ارواح مردگان قادرند بگذرند

در راه ايـن وادي  . و هراسناكي مي گـذرد كـه مسـكن غـولان و اهريمنـان اسـت      
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١٣

و دروازه بان هاست، كـه ارواح بعـد از عبـور از ايـن راه، بـه       دروازه هاي متعدد

» شارون«رودخانه خروشن و بزرگي مي رسند؛ سپس كرجي بان پيري همچون 

مـي رسـاند، ولـي پـيش از آنكـه      » اوسي ويـس «ارواح را سوار كرده و به قلمرو 

  .ندارواح به قلمرو مردگان برسند، بايد از مرحله اي به نام داوري مردگان بگذر

  )161-162بيان الاديان، ص( 

  :شفاعت

اسـتفاده مـي شـود، اگـر     ) ع(بنابر آنچه از روايـات قـرآن و روايـات معصـومين     

انسان با ايمان از دنيا برود، هرچند اعمـالش چنـدان رضـايت بخـش نباشـد، بـه       

  .عذاب ابدي گرفتار نشده، سرانجام وارد  بهشت خواهد شد

شـايد و گناهـان بـزرگ او را بـه واسـطه      خداوند گناهان كوچك مؤمن را مـي بخ 

توبه راستين مي آمرزد و اگر توفيق توبه نيافت رنج ها و مصـيبت هـايي كـه در    

دنيا تحمل نموده از عقوبت گناهش مي كاهد و عذاب هـاي بـرزخ و موقـف هـاي     

هايش را مي زدايد و اگر باز هـم در او آثـار گنـاهي بـاقي      آغازين قيامت، آلودگي

شفاعت از عذاب دوزخ رهايي مـي يابـد چنـان كـه از پيـامبر اكـرم        مانده باشد با

  :نقل شده) ص(

َّـتي؛   ادخرت شفَاعتي لأهلِ الكبائرِ من امُ

  .شفاعتم را براي آن دسته از امت خود كه مرتكب كبائر شده اند اندوخته ام

 از اينجا دانسته مي شود كه شفاعت آخرين و بزرگترين اميـد مؤمنـان گنـاه كـار    
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١٤

البته اين امر نبايد انسان را بفريبد و به اميد شفاعت دسـت بـه هـر گنـاهي     . است

بزند، زيرا همواره اين خطر وجود دارد كه افزوني گناه نور ايمان را در دل آدمي 

  .خاموش ساخته، موجب شقاوت ابدي او گردد

  :مفهوم شفاعت

ود از در فرهنـگ دينـي، مقص ـ  . بـه معنـاي جفـت اسـت    » شـفع «شفاعت از ريشـه  

. شفاعت، وساطت و ميانجي گري اولياي خدا را در بخشودن گناه مؤمنـان اسـت  

امـا بـا   . گويا شخص گناهكار خـود بـه تنهـايي اسـتحقاق رحمـت الهـي را نـدارد       

  .اين قابليت در او پديدار مي آيد) شفاعت كننده(» شفيع«پيوست درخواست 

  مامن شفيع الامن بعد اذنه: 3سوره يونس آيه

  .يع و واسطه جز به رخصت او نخواهد بودهيچ كس شف

  :نفي شفاعت باطل و اثبات شفاعت حق

عقيده به شفاعت اگر به گونه اي باشد كه مستلزم نقص در خداي سبحان باشـد،  

پذيرفته نيست و چون شفاعتي كه مشركان به آن باور داشـتند، ايـن گونـه بـود،     

  :قرآن خط بطلان به آن كشيد

ِّـي و لا شفَيعلَيس لما من دونِ االلهِ   )70انعام، سوره(  . من ول

  .جز خدا سرپرست و شفاعت گري نخواهد داشت

  :در كنار نفي چنين شفاعتي، شفاعت به اذن خدا اثبات شده است

ذنها عدن بلا من شفَيعِ ا3يونس، آيه(    ما م(  
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١٥

  .هيچ شفاعت كننده اي نيست مگر بعد از اذن الهي

كساني حق شفاعت دارند كه به حق شـهادت مـي دهنـد و    به فرموده قرآن كريم، 

  :داراي علم اند

ن شـَهد بـِالحقِ و هـم يعملـونَ           فاعه الـّا مـ ه الشِّـ ن دونـ و لا يمِلك الَّذينُ يدعونَ مـ

  )86آيه زخرف،(

و كساني را كه جز خدا مـي خواسـتند قـادر بـه شـفاعت نيسـتند، مگـر آنهـا كـه          

  .علم باشند شهادت به حق دهند و داراي

احتمالاً مراد كساني هستند كه به همه اعمال و نيات مردم در دنيا آگاه بـوده انـد   

و در محكمه عدل الهي به عنوان شاهد حضور مي يابند و قـدر متقـين از ايشـان،    

  .هستند) ع(و امامان معصوم ) ص(پيامبر خدا 

  


